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»نمی‌گویم ما فرشته‌ایم؛ به‌هر‌حال، 

مرور 
کتاب

اولین خطا از خود ما سر زده بود.« این 
جمله واقع‌گرایانه مهیبی است. یک 
عــراقــی در دوران حــکــومــت صــدام 
حسین این جمله را عمیقا می‌فهمید. 
این شاید حتی گزاره‌ای مشترک در اذهان بسیاری از 
مردم عراق بود. مردم عراق می‌دانستند صدام چه 
می‌کند و می‌دانستند نتیجه منطقی رفتار ماجراجویانه 
او جز فقر و جنگ ویرانی نخواهد بــود، امــا قــدرت و 
کم  جایگاهی نداشتند تا رأی و نظر خودشان را به حا
خشن و خون‌ریزشان برسانند. صدام، پس از غصب 
ک‌سازی و جامعه مدنی را  قدرت، عرصه سیاسی را پا

اخته کرده بود.
ک‌سازی‌شده دوره  مجلس در عراقِ ازنظر سیاسی پا
که  دیکتاتور، نه نهادی مستقل برای قانون‌گذاری، 
نهادی تشریفاتی بود و اعضای آن، که یا عضو حزب 
بعث بودند یا سرسپردگی کامل خود را به حزب و صدام 
اثبات کرده بودند، در انتخاباتی فرمایشی، گله‌وار، وارد 
صحن مجلس می‌شدند. وظیفه نمایندگان تأیید 
سیاست‌ها و قوانینی بود که حزب بعث یا شخص صدام 
دیکته می‌کرد. خشونت بی‌حد، و اختناق نیز اجازه بروز 
هیچ صدای مخالفی را نمی‌داد و پاسخ هر اعتراضی 
گلوله و زندان و شکنجه باشد؛ بنابراین،  ممکن بود 
اعتراضات مدنی هم تقریبا ناممکن بود. پس مردم 
که دیکتاتور مجاب  کنند  کاری  عراق نمی‌توانستند 

یا مجبور شود دست از رفتارهای پرخطرش بردارد.
صدام چیزی از پایان جنگش با ایران نگذشته بود که 
به کویت لشکر کشید. این ماجرا بهانه‌ای شد برای 
آمریکا که سال ۱۹۹۱، در ائتلاف با حدود ۳۵ کشورِ دیگر، 
به عراق حمله کند. عراقی‌ها هنوز کمر از یک جنگ 
کمشان آن‌ها را  هشت‌ساله راست نکرده بودند که حا
به جنگی دیگر کشاند. اشتباه اول از سمت دیکتاتور 

عراق رخ داد که باز سلسله‌جنبان جنایاتی دیگر شد.

 zجنگ، پاسخ به اشتباه با اشتباهی بزرگ‌تر

بسیاری حمله آمریکا به عراق را باور نداشتند، ازجمله 
نُها الراضی که به‌ضرس قاطع به خبرنگار »بی‌بی‌سی« 
گفته بــود جنگ نمی‌شود. او می‌دانست عراقی‌ها 
»فرشته« نیستند و »اولــیــن خطا« از خــود آن‌هــا سر 
زده اســت، امــا فکر می‌کرد حمله آمریکا به کشورش 
تلافی اشتباه صدام با اشتباهی بزرگ‌تر است. اشتباه 
می‌کرد. ۱۷ ژانویه سال ۱۹۹۱ آن »لحظه بــزرگ«، یعنی 
خ داد: آمریکا به  لحظه شــروع جنگ، در واقعیت ر
عراق حمله کرد، برای دفع دیوانگی دیکتاتور و البته 
حفظ منافع خـــودش. امــا، چنان‌که در جنگ‌های 
دیگر، ایــن مــردم عــادی بودند که با جــان و مالشان 
گاندای آمریکایی آن  هزینه می‌دادند، چیزی‌که پروپا
را کتمان می‌کرد یا ناچیز نشان می‌داد. نُها الراضی این 
رفتار متناقض مقامات آمریکایی را به‌ریشخند ‌گرفت و 
نوشت: »]آمریکا[ می‌گوید هیچ خصومتی با مردم عراق 
ندارد. یعنی نمی‌داند یا نمی‌فهمد که اتفاقا فقط 'مردم' 
عراق از جنگ آسیب دیدند؟!« حق با نُها بود: »مردم« 
می‌مردند. همان‌طور که او به‌خوبی یادآوری می‌کند، 
گر بوش پدر اعلام می‌کرد که هیچ دشمنی‌ای  حتی ا
با مــردم عــراق نــدارد، به‌هرحال به‌طور مــداوم بر سر 
آن‌هــا بمب می‌ریخت. نها الراضی هنرمند تجسمی 
بود: سفالگر و نقاش و مجسمه‌ساز؛ نویسنده نبود )و 
این را در همان ابتدای کتاب »خاطرات بغداد« یادآور 
می‌شود(. جنگ او را وادار به نوشتن کرد، از روز سوم، که 

دیگر باورش شد ویرانی قطعی است: »خیال می‌کردم 
در این دوره‌و‌زمانه رهبران کشورها دیگر آن‌قدر بچه 
که بخواهند مشکلی را با جنگ حل  یا ابله نیستند 
کنند.« درواقع، خلق »خاطرات بغداد: روایت یک زن 
از جنگ و تبعید«، حاصل پایانِ آن خوش‌باوری است.
او شروع کرد به نوشتن خاطرات روزانه خود در کوران 
حوادثی که معروف شد به »جنگ خلیج‌فارس«. این 
درگیری، بیشتر از جنگ، شبیه یک بمباران یک‌طرفه 
بود. نیروهای ایالات‌متحده چندان نیازی نداشتند که 
درگیر نبردهای مستقیم شوند؛ از راه دور یا ارتفاع بالا 
می‌کوبیدند و قربانی می‌گرفتند. نُها الراضی در خاطرات 
روزانه‌اش از ابعاد مختلف فجایع این جنگ می‌گوید 

کشتار بــی‌گــنــاهــان یکی از  کــه 
آن‌هـــاســـت. وخـــامـــت اوضـــاع 
بهداشت و شیوع بیماری‌هایی 
مانند سرطان و بروز ناهنجاری 
در نوزادان، و رشد جرم‌وجنایت 

هم از عوارض این جنگ بود.
نُها الــراضــی، بــا تــکــرار سخنان 
کودکان  خانم بــوش در جمع 
آمریکایی که به آن‌ها اطمینان 
می‌دهد جنگ خیلی ازشــان 
ــت و هـــیـــچ خــطــری  ــ دور اسـ
تهدیدشان نمی‌کند، به کودکان 
عراقی اشاره می‌کند و می‌گوید 
که پس بچه‌های عراقی چه؛ این 
بی‌عدالتی و نفاق و استاندارد 

دوگانه نیست؟!
نویسنده، که در دل جنگ است، اخبار مربوط به آن 
را نیز رصد می‌کند و اطمینان می‌دهد که مردم آمریکا 
از دهشت واقعی آنچه در عراق می‌گذرد و نیز آنچه 
مقامات آمریکایی مسبب آن‌ هستند هیچ اطلاعی 
ندارند. تصویری که به آن‌ها ارائــه می‌شود تصویری 
پاستوریزه و فیلترشده از جنگ اســت. او بــه مــردم 
گر تلویزیونشان  کشورهای دور اطمینان می‌دهد که ا
را خاموش کنند، هیچ‌چیزی ازدست نمی‌دهند، چون 
واقعیت بسیار متفاوت است با چیزی‌که به آن‌ها عرضه 

می‌شود.
نــویــســنــده جـــای‌وطـــن مــی‌کــنــد. ولـــی تـــرک کــشــور و 
دورشـــدن از مهلکه بــر دوش نُها 
الراضی و دیگرانی مانند او باری دیگر 
می‌گذارد: آن‌ها، پس از مهاجرت، با 
مسئله بی‌هویتی مواجه می‌شوند. 
هیچ مجوز اقامت یا ویزایی از هیچ 
کشورِ درصلح‌وثباتی نمی‌تواند به 
ایــشــان حــس هویتمندی بدهد. 
گم‌شدگی و بیگانگی از زخم‌های 

نهان جنگ است.

 zیکی مثل ما مردم عادی خاورمیانه

واقـــع‌گـــرایـــی نُـــهـــا الـــراضـــی سبب 
می‌شود خواننده حین خواندن 
اثر او احساسات منفی متعارضی را 
تجربه کند، هم نسبت به دیکتاتوری 

که این‌چنین کشور و مردمش را به‌سمت دره می‌برد 
و هم نسبت به لشکرکشی آمریکا و بمباران‌هایش که 
مردم عادی را زجر می‌دهد و می‌کشد. راضیه خشنود، 
مترجم »خاطرات بغداد«، نیز، در مقدمه‌اش بر این اثر، 
کتاب  که هنگام ترجمه  از احساس آشنا‌پنداری‌ای 

داشته گفته است:
»نها الراضی یکی از ماست، ما مــردم عــادی که مرگ 
خودمان و کودکانمان در هر جنگی با تعابیری چون 
'تلفات جانبی' توجیه شده است و خواهد شد، ما 
مردم عادی خاورمیانه که می‌دانیم در هر جنگی که 
میان غرب و شرق دربگیرد، خون بچه‌های 'آن‌ها' از 
خون بچه‌های ما رنگین‌تر و جانشان از جان بچه‌های 
ما عزیزتر خواهد بود. نُها تحلیل سیاسی نمی‌کند، از 
سیاست جنگ و تحریم چیزی نمی‌داند، تنها به‌زبانی 
گاه طنز و گاه تلخ مصائب جنگ و تحریم را شرح می‌دهد، 
از قحطی و کمبود دارو و قطعی آب و برق و صف‌های 
طویلِ بنزینِ جیره‌ای گرفته تا ویرانی زیرساخت‌های 
‌ــاز همه مهم‌تر‌ــ  کشور و ابنیه‌ تاریخی و آثار باستانی و 
مــرگ، مرگ بی‌شمار انسان بی‌گناهِ بیزار از جنگ و 
سیاست و قربانی حماقت و سیاست جنگ‌طلبان 
و جنگ‌افروزان. او بر هم‌وطنانش دل می‌سوزاند و، 
هم‌زمان، از واپس‌ماندگی و ساده‌لوحی‌شان می‌نالد.«

 zبرشی از کتاب

»از وقتی فهمیده‌ام همه‌ دنیا از ما بیزارند و می‌خواهند 
سر به تنمان نباشد، افسرده شده‌ام. هر کسی باشد 
دلش می‌گیرد. واقعا انصاف نیست. بقیه کشورها هم 
اشتباه می‌کنند، مثلا کاری که روسیه در افغانستان کرد، 
یا حمله ترکیه به قبرس، یا حمله اسرائیل به فلسطین 
و لبنان. اما کسی این‌طور بی‌حساب‌و‌کتاب آن کشورها 
را بمباران نکرد. آن‌ها هیچ تقاصی پس ندادند. ]...[ 
ما بدنام شده‌ایم.« »خاطرات بغداد: روایت یک زن 
از جنگ و تبعید«، نوشته نُها الراضی، ترجمه راضیه 

خشنود، نشر ماهی، ۲۲۳ صفحه، ۲۲۰هزار تومان.

با حضور وزیر فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی، از پوستر دومین جشنواره مطبوعات خراسان‌رضوی رونمایی شد

کمک به توسعه فضای رسانه‌ای 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ‌و‌ارشاد 

 صاحب
‌خبر

اسلامی، طی مراسمی، از پوستر دومین 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها ‌و 
پــایــگــاه‌هــای خــبــری خــراســان‌رضــوی 
رونمایی کرد. در این مراسم، غلامحسین 
مظفری )استاندار خراسان‌رضوی(،  حسین مسگرانی 
)مدیرکل فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی استان( و جمعی از 
پیشکسوتان رسانه و اهالی فرهنگ و هنر مشهد نیز 

حضور داشتند.
در این مراسم، محسن سمیع، معاون امور رسانه‌ای و 
تبلیغاتی اداره‌کل فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی 
دراین‌باره توضیح داد: »جشنواره مطبوعات، پس از 
وقفه‌ای هشت‌ساله، امسال، به‌همت خانه مطبوعات 
و رسانه‌های خراسان‌رضوی، و پس از برنامه‌ریزی‌های 
متعدد و پیگیری‌های مستمر، با حمایت معاونت امور 

رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی و 
همکاری و پیگیری ویژه اداره‌کل فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی 

استان برگزار می‌شود.«
»کمک به توسعه فضای رســانــه‌ای و تقویت جایگاه 
مطبوعات و رسانه‌های استان، افزایش رقابت مؤثر و 
سازنده در تعالی و توسعه محتوایی رسانه‌های استان، 
کمک به ارتقای کمی و کیفی آثار تولیدی در رسانه‌های 
محلی، ایجاد زمینه پویایی و نشاط رسانه‌ای و فضای 
رقابتی سالم و مطلوب درمیان فعالان رسانه‌ای استان، 
تقدیر از روزنامه‌نگاران و فعالان برتر رسانه‌ای استان، و 
کشف استعدادهای رسانه‌ای« ازجمله مواردی بود که 

سمیع جزء اهداف این جشنواره برشمرد.
همچنین، مــحــمــدجــواد رنــجــبــر، دبــیــر دومــیــن دوره 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری 
خراسان‌رضوی، طی سخنانی گفت که این دوره در دو 

بخش رقابتی »آثار« و »موضوعی« و یک بخش ویژه برگزار 
' در  می‌شود و دراین‌باره توضیح داد: »بخش رقابتیِ 'آثار
10 قالب مقاله و سرمقاله و یادداشت، عکس )خبری و 
غیرخبری(، خبر، گزارش )خبری و تحقیقی(، مصاحبه، 
تیتر، طراحی و صفحه‌آرایی، طنز مکتوب، طرح و کاریکاتور 

و گزارش ویدئویی برگزار می‌شود.«
او »جهش تولید با مشارکت مردم«، »ایثار و شهادت«، 
ــرژی«، »آســیــب‌هــای  ــ ــاتـــرازی انـ »جــبــهــه مــقــاومــت«، »نـ
اجتماعی«، »تــرویــج سبک‌زندگی ایــرانــی-اســامــی« و 
ا نیز هفت محور بخش رقابتی  نــی جمعیت« ر »جــوا
کــرد و در پایان سخنان  »موضوعی« جشنواره اعــام 
خـــود تــوضــیــح داد کــه »جــهــان‌شــهــر مــشــهــد‌الــرضــا)ع(، 
اولویت‌ها و چالش‌ها« به‌عنوان بخش ویــژه دومین 
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری 

خراسان‌رضوی تعریف شده است.

یحیی ســنــوار، رئیس فقید »جنبش مقاومت اســامــی« )حــمــاس(، 
چندین‌بار در نوار غزه دستگیر شد، تا بار آخر، سال ۱۹۸۸، که اشغالگران 
به چهار‌بارحبس‌ابد محکومش کردند. بااین‌همه، او، سال ۲۰۱۱، در 

جریان تبادل اسرا و در چارچوب توافق »وفاء الاحرار«، آزاد شد.
گاه نیستند:  اما زندگی این رهبر جنبه‌ای دارد که هنوز بسیاری از آن آ
او، درطول ۲۳ سال حبس خود، چندین کتاب تألیف و ترجمه کرد و 
ازاین‌طریق خدمت به آرمان فلسطین را ادامه داد. سنوار چهار اثر را 

از عبری به عربی برگردانده و چهار کتاب نیز تألیف کرده است.
کارشناسی زبــان عربی داشــت، در  که مــدرک  ایــن مبارز فلسطینی، 
زندان، بخشی از وقت خود را صرف مطالعه و یادگیری زبان عبری کرد 
و، بدین‌ترتیب، توانست اخبار عبری را پی بگیرد و بسیاری از مطالعات 
امنیتی افسران امنیتی و سیاست‌مداران رژیم اشغالگر را بخواند و 

ترجمه کند.

 zترجمه‌ها و تألیفات

یکی از کتاب‌هایی که سنوار ترجمه کرده است کتاب »احزاب اسرائیلی« 
است که در سال 1992 منتشر شد. این کتاب درباب اختلافات جریان‌های 
سیاسی اسرائیل است که احزاب آن‌ها را نمایندگی می‌کنند. »احزاب 
اسرائیلی«، به‌ویژه، برنامه‌ها و گرایش‌های آن‌ها در سال‌های آغازین 

دهه‌ ۹۰ را تشریح و تبیین می‌کند.
توجه سنوار به کتابی این‌چنین در اعتقاد او به اهمیتِ شناختِ فضای 
داخلیِ اسرائیل و نقش احزاب سیاسی در شکل‌دهی و اتخاذ تصمیمات 

در مرحله‌ای پیشرفته از منازعه فلسطینی-اسرائیلی ریشه داشت. این 
کارْ او را به بینشی درباره سیر اختلافات بین این احزاب و درگیری‌های 

داخلی آن‌ها رساند.
ک« )آژانس امنیت اسرائیل(  دو کتاب از کارمی گیلون، رئیس »شابا
ک  ک درمیان شکاف‌ها« و »شابا طی چند ماه از سال ۱۹۹۴، یعنی »شابا
درمیان پاره‌پاره‌ها«، نیز در فهرست ترجمه‌های سنوار قرار دارند. او این 
ک و نیز به‌قصد مطالعه  کار را برای آشنایی بیشتر زندانیان با سازمان شابا

گسترده‌تر و ژرف‌تر درباب دستگاه‌های امنیتی اسرائیل انجام داد.
ک درمیان پاره‌پاره‌ها«، به جزئیات عملکرد این  کتاب اخیر، یعنی »شابا
سازمان اختصاص دارد، سازمانی تحت‌اختیار نخست‌وزیر اسرائیل ‌ــکه 
داوید بن‌گوریون، نخستین نخست‌وزیر این رژیم، آن را بنیاد نهادــ و 
وظیفه رسمی‌اش را »محافظت از کشور دربرابر توطئه‌ها و دسیسه‌های 

داخلی و حفاظت از امنیت داخلی آن« تعریف کرده‌اند.
کتاب دیگری که سنوار به ترجمه آن پرداخت »کسی می‌آید که تو را 
بکشد؛ تو پیشدستی کن و او را بکش« نام دارد، نوشته یعقوب پری، 
ک« طی سال‌های ۱۹۸۸ )زمانی‌که سنوار سومین‌بار  رئیس سازمان »شابا
دستگیر شد( تا ۱۹۹۴. این کتاب شرح خاطرات نویسنده از ۲۹ سال 
ک« است و، بنابراین، اطلاعاتی ارزشمند دربردارد. حضورش در »شابا
اما مشهورترین اثر تألیفی سنوار رمان زندگی‌نامه‌ای »خار و میخک« در 
۳۰ فصل است که سال ۲۰۰۴ به‌زبان عبری انتشار یافت و در آن نویسنده 
تجربه‌ مبارزه فلسطینیان از سال ۱۹۶۷ تا انتفاضه اول )۱۹۸۷-۱۹۹۳( را 
بررسی کرده و ‌ــهمچون یک مورخ‌ــ به جزئیات مهم و اساسی و تأثیرگذار 

در بطن این مبارزه پرداخته است.
این رمان خواننده را به مناطق و خیابان‌های فلسطینی‌نشین می‌برد 
و آنچه را او کمتر دیده یا شنیده است، ازجمله زندگی اجتماعی مردم 
ح می‌دهد. سنوار، خود، در مقدمه‌اش  و فقر و کمبود خدمات، شر
بر این اثر می‌نویسد که جز برخی عناصر که برای سازمان‌دهی رمان 

به آن وارد کرده است، 
همه‌ جزئیات این اثر 

واقعیت دارد.
سنوار اثر روایی دیگری 

نیز دارد که شرح عملیات آزاد‌سازی یک اسیر زندانی )= اشرف البعلوجی( 
در شهر اشغالی یافاست. این کتاب تلاشی است درراستای مستندسازی 
یکی از عملیات‌های مقاومت که نویسنده، در یکی از فصل‌ها، به نقش 
احمد یاسین در پیشبرد آن اشاره کرده و او را چون قهرمانی افسانه‌ای 

ستوده است.
از دیگر تألیفات سنوار کتاب »مجد« است، مطالعه‌ای نو درباره عملکرد 
ک« که در سال ۲۰۱۰ انتشار یافت. نویسنده، در این کتاب، شیوه  »شابا
این سازمان در جمع‌آوری اطلاعات، چگونگی اعمال‌فشار بر افراد 
ک« کار کنند، و نیز نحوه‌  برای‌آنکه بعدا به‌عنوان عامل نفوذی »شابا

استخراج اطلاعات از زندانیان را توضیح داده است.
»مجد« عنوان سازمان امنیت داخلی حماس است که سنوار آن را، 
سال ۱۹۸۷، زمانی‌که ۲۵ سال داشت، به‌دستور احمد یاسین تشکیل 
داد. این سازمان مسئول مجازات کسانی بود که مرتکب جرائم اخلاقی 
شده بودند، اما ‌ــمهم‌تر از این‌ــ تعقیب و نابودی کسانی را که مظنون 

به همکاری با اسرائیل بودند نیز برعهده داشت.
تألیف دیگر سنوار یک مطالعه انتقادی درون‌سازمانی درباب جنبش 
حماس است تحت‌عنوان »حماس: تجربه و خطا«. این مطالعه بعدها، 
در سال 2017، زمانی‌که او به ریاست جنبش در غزه رسید، دست‌گیرش 
شد: سنوار توانست حماس را از درون بازسازی و دوباره سازمان‌دهی 

دهد. کند و ارتباط بین شاخه نظامی و دفتر سیاسی را شکل ̀ 

منابع: وبگاه‌های »الجزیره« و »العالم« و »الوطن«

چرا یحیی سنوار سال‌های زندان را به تألیف و ترجمه گذراند؟

نوشتن همچون مبارزه 
علی باقریان 

کتبر ۲۰۲۳ و آغاز »طوفان‌الأقصی«، سرانجام، چند روز  پس از گذشت نزدیک به شانزده ماه از ۷ ا

ترجمان
پیش، طرفین درگیر به آتش‌بس رضا دادند و بدین‌ترتیب ـ‌ـدست‌کم درظاهر‌ــ فصلی دیگر از 
منازعات فلسطینیان و اشغالگران به‌پایان رسید. چنان‌که گفته‌اند و شنیده‌اید، طراح و مجریِ 
کتبر  نبردِ فرجامینِ گوشه‌نشینان غزه یحیی سنوار بود، مبارزی بزرگ که پس از شهادت در ۱۷ ا
پیش شناخته شد. از آنچه در ایام اخیر از  ۲۰۲۴ ـ‌ـدرست سیزده سال بعد رهایی‌اش از بند اسرائیل‌ــ بیش‌از
سنوار دریافته‌ایم، آنچه او در تألیف و ترجمه انجام داده است برای این صفحه مهم‌تر می‌نماید. پرداختن به 
آثار مکتوب این مبارز فلسطینی در درک بهتر آنچه گذشت نیز یاری‌رسان خواهد بود. ازهمین‌رو، هم‌زمان با 

»روز ملی غزه«، به‌یاری منابع عربی، این آثار را یک‌بار با شتاب از نظر ‌گذرانده‌ایم.

مروری بر کتاب »خاطرات بغداد: روایت یک زن از جنگ و تبعید«، نوشته نُها الراضی

اشتباه اول از خود ما بود، اما ...


